انترناسيونال ۱۶۰

سهيلا شريفي 

خدا فريبي بيش نيست!
کتاب اخير ريچارد داوکينز به اسم "توهم خدا" (The God delution) به قول خودش قرار است بي خدائي و يا بي اعتقادي به خدا را براي مردم آسان تر کند که به مردم اين امکان را بدهد که راحت تر و با اعتماد به نفس بيشتري بتوانند بگويند خدا نيست و به خدا اعتقاد ندارند. اين استدلال بنظر من جالب و قابل تامل است و انگشت بر يک واقعيت تاسف بار در دنياي امروز ما مي گذارد و آن اينکه بر خلاف پيشرفتهاي عظيم بشري در زمينه علم و دانش، عدم اعتقاد به خدا و انکار وجود او در ملا عام هنوز امري پذيرفته شده و روزمره محسوب نمي شود و احتياج به دل و جرات و پشتوانه علمي دارد و اينکه به يمن مذاهب سازمان يافته و مافيائي، آته ئيست بودن و نفي وجود خدا ممکن است حتي به قيمت جان فرد تمام شود. 
ريچارد داوکينز در مصاحبه با گاردين مي گويد "در آمريکا اوضاع کمي با اروپا متفاوت است. در بخشهائي از اين کشور اگر کسي بعنوان آته ئيست شناخته شود، ممکن است کارش را در دانشگاه از دست بدهد. به همين دليل بسياري ترجيح مي دهند در اينمورد سکوت کنند."  ريچارد داوکينز پرفسور علوم و بيولوژي است و در دانشگاه آکسفورد درک عمومي از علم را تدريس مي کند.  او نويسنده کتابهائي مانند عبادتگاه شيطان، ژن خودخواه و صعود به قله نامحتمل است. او يکي از طرفداران پر و پا قرص آتئيسم است و تلاش مي کند با مذهب در همه ابعاد آن مبارزه کند. روزنامه گاردين در معرفي او مي گويد "مذهب تک تک استخوانهاي منطق در بدن داوکينز را مورد اهانت قرار مي دهد." 
ريچارد داوکينز در مصاحبه اي که با تلويزيون بي بي سي داشت مي گويد "تعجب مي کنم که در اوايل قرن بيست و يکم و در حالي که علم بسياري از افسانه ها و خرافات مذهبي را افشا و نقد کرده است، مذاهب در ابعادي اينچنيني در حال رشد هستند." از نظر او اعتقاد داشتن به خدا فقط يک خطا نيست بلکه در دنياي امروز مرگبار و خطرناک است. او با اشاره به  فاکتهاي تاريخي سعي مي کند نشان دهد که "مذهب جنگ را تغذيه مي کند، تعصب را دامن مي زند و موجب آزار و سوء استفاده از کودکان مي شود" 
نظر و برخورد ريچارد داوکينز به آموزش مذهب در مداس و تاثيري که بر کودکان دارد به ويژه براي من جالب بود. او نگران اين واقعيت است که در اروپا مدارس مذهبي رو به رشد هستند و هر روز تعداد آنها بيشتر مي شود و دولتها هم بودجه هاي کلاني در اختيار اين مدارس قرار مي دهند که خرافه و جهل را به کودکان آموزش دهند. او مذهب را به مانند ويروسي مي بيند که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و کودکان در اين ميان قربانيان اصلي آن هستند چرا که از همان دوران کودکي مذهب به آنها تلقين مي شود. او مي گويد "چگونه است که ما کودکان را بر اساس اعتقادات سياسي پدر و مادرانشان دسته بندي نمي کنيم، چرا که فکر مي کنيم آنها هنوز به آندرجه از بلوغ فکري نرسيده اند که بتوانند براي خودشان تصميم بگيرند، اما مذهب را در کلاسهاي درسي و بعنوان يکي از تئوريهاي معتبر در کنار علم تدريس مي کنيم و کودکان را بر اساس اعتقادات مذهبي والدينشان در دسته بنديهاي مختلف قرار مي دهيم" 
ريچارد داوکينز در کتاب "توهم خدا" خدا را در همه فرمهاي آن مورد بررسي قرار مي دهد، از خداي ديکتاتور و بشدت سختگير به تصوير در آمده در کتابهاي   قديمي مسيحيت(Old Statement) گرفته تا خداي تعديل شده ترمعاصر که سعي مي شود با علم و منطق تطبيق داده شود و نتيجه مي گيرد که چنين موجوديتي از نقطه نظر علمي غير محتمل است و نبايد زندگي را (که اتفاقي فوق العاده است) بخاطر اعتقاد به خدا و خرافات غير محتملي مانند مذهب به هدر داد. از نظر او انسان براي خوب بودن و پيروي از نرمها و معيارهاي خوبي در زندگي احتياجي به مذهب ندارد. او مي گويد "اخلاق از مذهب قديمي تر است و مهرباني و گذشت خصلتهاي ذاتي انسان هستند." و از نظر او منطقي تر اين است که انسان اگر مي خواهد کار خوبي در زندگيش انجام دهد، اينکار را بخاطر نفس خوب بودن آن انجام دهد تا اينکه از ترس خدا و رفتن به جهنم. 
داوکينز با استفان وينبرگ فيزيکدان مشهور و برنده جايزه نوبل هم نظر است که مذهب را توهين به شان انسانيت مي داند و مي گويد "بدون مذهب ما انسانهاي خوب و بد داريم. خوبها کار خودشان را مي کنند و بدها کار خودشان. اما مذهب  لازم است باشد تا انسانهاي خوب را  به انجام کارهاي بد واداشت".
اين حرفها البته تازگي زيادي ندارد، يا حداقل براي ما که در ايران زندگي مي کنيم و حاکميت سياه اسلام  و خدا را با گوشت و پوست خود احساس کرده ايم تازگي ندارد و با تحولات سالهاي اخير و با دامن پيدا کردن تروريسم اسلامي  و  کشتار و سر بريدن و بمبهاي انتحاري و سوزاندن مدارس دخترانه و سنگسار و  اعدام، ديگر نبايد مضر بودن و غير انساني بودن مذهب بر کسي پوشيده باشد. اما  واقعيت اين است که براي مبارزه با مذهب هنوز نياز فراواني به نقد پايه هاي اين پديده و مخصوصا از زاويه علمي و توسط دانشمنداني مانند داوکينز هست. خدا و مذهب اکنون حتي در کشورهاي پيشرفته غربي پاي اصلي آموزش در مدارس هستند. نه تنها در مدارس مذهبي، بلکه حتي در مدارس دولتي هم آموزش ديني يکي از درسهاي اجباري است و کودکان مجبورند آنرا بعنوان يکي از درسهاي معتبر در کنار علوم و رياضيات ياد بگيرند و صد البته آنرا بپذيرند. در چند دهه اخير و با دست بالا پيدا کردن جنبشهاي دست راستي، مذهب و خدا که دير زماني بود به يمن انقلاب کبير فرانسه و مبارزات جنبشهاي پيشرو و راديکال سکولاريستها و کمونيستها به عقب رانده شده بودند و دخالت کمي در زندگي و آموزش کودکان داشتند، بيشتر و بيشتر به مدارس و آموزش و پرورش راه پيدا کرده اند. مدارس مذهبي  به يمن کمکهاي مالي دولتهاي اروپائي و با همکاري و پشتيباني کليسا و مسجد و موسسات مذهبي ديگر مانند قارچ از زمين سر بر مي آورند و کودکان را مي بلعند تا از آنها تروريست و بمبگذار بسازند. 
با وجود اينکه مذهب بعنوان يک جنبش سياسي به اندازه کافي در انظار عمومي منفور است اما خدا و موجوديت او بعنوان يک نيروي ماوراء طبيعي هنوز يک عرصه حساس محسوب مي شود و نفي و نقد آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است.  انسان امروزي شکست خورده، ترسيده، مايوس و بي قدرت پا به قرن بيست و يکم گذاشته است. اميد و افقي که انقلاب اکتبر به توده هاي انساني در سراسر دنيا داده بود و به يمن آن حرکتها و جنبشهاي انساني دهه هاي ۶۰ و ۷۰ در اروپا و آمريکا توانستند دستاوردهاي مهمي به نفع بشريت کسب کنند، با شکست بلوک شرق و هياهوي شکست کمونيسم از مردم گرفته شد. نظم نوين جهاني به قطب بندي مجدد دنيا و اينبار بر اساس ارتجاعي ترين و سياه ترين جنبشها يعني جنبش مذهبي پرداخت  و به همه دستاوردهاي انساني دهه هاي گذشته حمله کرد. بيکاري و فقر و کشتار و ترور حاصل اين نظم جديد است و انسان امروزي را تا حد زيادي مقهور و مرعوب ساخته است. پناه بردن به خدا و يک نيروي قدرتمند و اميد بستن به چنين نيروئي يک نتيجه بلافصل ناتواني و استيصال بشريت است. براي مبارزه در اين عرصه بايد ضمن تلاش براي بهبود شرايط زندگي مردم، ضمن برگرداندن اميد و افق انساني به آنها وضمن ايزوله کردن و به عقب راندن جنبشهاي مذهبي بايد همچنين بتوان به جنگ ريشه هاي پايه اي خرافات و جهل موجود رفت و آنرا به چلنج خواند. در اين رابطه بايد از تلاشهاي کساني مانند ريچارد داوکينز استقبال کرد.*
